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برای کودکی‌های مادرم 
کــه گــم شــده اســت!



وقتي استاد ك. ت. ز. که معنی‌اش می‌شود )کتاب تاریخ زنده( 
بعد از سال‌ها تصويري از گذشته را به خاطر آورد، ماه‌پری هم 
كه موهاي ســياه پركلاغي‌اش را تو آینه شانه می‌زد، صداي 
شكستن طلسم را شنيد. شايد هم اول ماه‌پری كه موهاي سياه 
پركلاغي‌اش را تو آینه شانه می‌زد، تصويري از گذشته‌اش را 
به خاطر آورد و بعد استاد ك. ت. ز صداي شكستن طلسم را 

شنيد. به ‌هر حال این قضیه زیاد فرق نمی‌کند... 

هرچه بود ماه‌پری با خوشــحالي گفت: »بالاخره طلسم 
شكست! پس من به‌‌زودي عروس خواهم شد.«

کتاب تاریخ زنده
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اما هرچه انتظاركشيد، شــاهزاده‌اي براي نجات او نيامد. 
از بالاي درخت ســرك كشــيد. فكر كرد خواب می‌بيند. 
چشم‌هاش را ماليد و از ديدن نور خورشيد چندتا عطسه كرد 
و تازه آن‌وقت فهميد خواب نیســت و کاملًا بیدار است! از 
باغ، ديو و شاهزاده خبري نبود، اطرافش تا چشم كار میك‌رد 
ساختمان‌هاي بلند بود و كارگرهایی که مثل مور و ملخ مشغول 
ساختن خانه‌هايي بودند كه سقفشان آسمان را پاره كرده بود. 

ماه‌پری پايين آمد. با تعجب دور و برش را نگاه كرد. کارگری 
با فرغون پر از ماسه سريع به طرفش آمد: »اوهوووی... از سر 

راه برو كنار، کله‌ی سحر اينجا چهك‌ار میك‌ني؟«
ماه‌پری خودش را کنار کشــید و گفت: »شــما طلسم من را 
شكستي. اكنون با من اين‌طور حرف می‌زنی؟ شما چطور شاهزاده‌اي 

هستي؟! این چه‌جور اسب سفیدی‏ست!؟« به فرغون اشاره کرد.
كارگر که بیســت ‌و دو سه سال بیشتر نداشت، خنديد: 
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»شاهزاده؟! من؟! اصلًا تو كي هستي؟«
ماه‌پــری هرچه من... من كرد، چیزی از گذشــته يادش 
نيامد، فقط می‌دانســت تو باغي كه ديــو از آن نگهداري 
میك‌رده زنداني بوده تا شاهزاده‌اي دلاور سوار بر اسب سفید 
طلسم را بشكند و او را نجات دهد و البته بعد هم به آرزوش 
برسد و با شاهزاده عروسي كند. اما حالا ازآن باغ چيزي جز 
همين درخت نمانده بود، اصلًا شايد باغ ناپديد شده بود؟! 

كارگر از ديدن دختری كه او را با شاهزاده اشتباه گرفته 
بود بدش نيامد و دست از كار كشيد و گفت: »فکر نکن، من 
هم خیلی خاطرخواه دارم، هرکس زن من بشود، بختش از 
خواب بیدار می‌شود، الکی دنبال این یارو که گفتی نگرد. اگر 
شماره‌ای چیزی داری، بده ننه‌ام بیاید خواستگاری.« ماه‌پری 
ديد حرف ‌زدن با شاهزاده‌ی گيج‌وويج فايده ندارد، تصميم 

گرفت دنبال باغ گم‌شده‌اش بگردد.

وقتي استاد ك. ت. ز بعد از سال‌ها تصويري از گذشته‌اش 
را به ‌خاطر آورد يا صداي شكســتن طلســم را شنيد، در 
خــواب مصنوعي )هيپنوتيزم( بود و چشــم‌هاش كه حتي 
موقع خواب واقعي باز بود، بســته شد. اين را روان‌پزشك 
مخصوصش ديد! دكتر خيلي سريع اين خبر باورنكردني را 
به انجمن جلوگيري از فاجعه اطلاع داد كه مسئول نگهداري 
از استاد بود و خيلي سريع‌تر، پزشكان مخصوص استاد براي 

معاينه‌اش آمدند!
دكتر پوســت بعد از معاينــه‌ی دقيق با تعجب گزارش 
داد: »چروك صورت استاد از دوهزار و سیصد و بیست به 

چروک‏های استاد
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دوهزار و سیصد و نوزده رسيده!!!«
 يكي ازچرو‌كها به دليل نامعلومي گم شده بود. انجمن 
نمی‌دانست به‏خاطر اين اتفاق بايد خوشحال باشد يا ناراحت!

 
استاد یك كتاب تاريخ  زنده بود كه تمام مسائل تاريخي 
كوچك و بزرگ را می‌دانست، برای مثال، مراحل پسُت از 
اسب‌هاي چاپار تا پسُــت الكترونيكي را مو به مو با تاريخ 
دقيق توضيح می‌داد. وقتی موزه می‌خواست درباره‌ی مسائل 
تاريخي، از ريخت‌شناســي قصه‌هاي پريــان تا اتفاق‌هاي 
تاريخي و جنگ، تحقيق کند، روان‌شناس مخصوص استاد 
می‌آمد، استاد با كمك دكتر به خواب مصنوعي )هيپنوتيزم( 
می‌رفت، سيم‌هايي به ســر و كله‌‌اش وصل می‌شد كه سر 
هركدامشــان يك روان‌نويس بود تــا خيلي راحت و روان 
اطلاعات ذهن استاد را بنویسند. كارشناس موزه می‌پرسيد 
و استاد جواب می‌داد. البته جواب را روان‌نويس‌ها از ذهن 



نشر هوپا همگام با بسيارى از ناشران بين‌المللى از كاغذهاى مرغوب با زمينهى‌ کرم استفاده می‌کند، چرا که:
نور را كمتر منعكس میك‌نند و چشم هنگام مطالعه کمتر خسته مىشود.

سبك‌تر از كاغذهاى ديگرند و جابه‌جاىي كتاب راحت‌تر مىشود.
و مهم‌تر اینکه براى توليد اين كاغذها درختى قطع نمىشود.

به اميد دنياىي سبزتر و سالم‌تر


